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گزارش تاریخی

 به مناسبت سالروز شهادت 
شیخ فضل‌ا... نوری

 نقش روزنامه‌نگاری 
در مبارزات شیخ شهید

ــری – 112  ــ ــ رودس
ــال قــبــل، در چنین  س
روزی، میدان توپخانه 
تهران شاهد واقعه‌ای 
غم‌انگیز بـــود؛ بــر دار 
ــادت  ــهـ ــردن و شـ ــ ــ کـ
شیخ فضل‌ا... نوری. 
باید  را  شــهــیــد  شــیــخ 
ــن  ــری ــه‌ت ــت ــس ــرج ب از 

شــخــصــیــت‌هــای ســیــاســی و مــذهــبــی دوران 
به معنای کامل کلمه،  او  بدانیم.  مشروطیت 
عــالــمــی ســیــاســتــمــدار بـــود و هـــوش سیاسی 
ــت؛ ضــرورت‌هــای زمانه را  فــوق‌الــعــاده‌ای داش
درک می‌کرد و آن‌چــه در خشت ‌خام می‌دید، 
ابتدای  آینه نمی‌دیدند. شیخ در  دیگران در 
کــار، از موافقان مشروطیت بــود و بر استقرار 
آن پــای می‌فشرد؛ امــا به‎تدریج و درپــی درک 
ــرای  ــان ب ــرای ــرب‎گ فــعــالــیــت‌هــای گــســتــرده غ
واردکردن مبانی اندیشه سیاسی مغرب‌زمین در 
اصول حاکمیت ایران و تلاش برای اسلام‌زدایی 
و نادیده انگاشتن قوانین شرع انور، از طرفداران 
مشروطیت فاصله گرفت و مخالفت علنی خود 
را با این رویکرد آغاز کرد. شیخ فضل‌ا... با وضع 
اصطلاح »مشروطه مشروعه« در دایرة‌المعارف 
نادیده  عمداً  که  را  مفهومی  ایـــران،  سیاسی 
گرفته شــده‌بــود، عیان کــرد و نشان داد که با 
وجود انکار غرب‌گرایان، قوانین اسلام ظرفیت 
بالایی بــرای اداره جامعه، بر اســاس نیازهای 
نوین دارد. او افــزون بر درک بــالای سیاسی و 
هوشیاری اجتماعی، هیچ‌گاه نسبت به استفاده 
از ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی بی‌تفاوت نبود. 
در حالی که علمای اعــام، به دلیل در اختیار 
داشتن شبکه گسترده منابر در کشور، خود را از 
دیگر وسایل اطلاع‌رسانی بی‌نیاز می‌دانستند، 
شیخ به ضرورت استفاده از جراید برای انتشار 
افکار و اندیشه‌هایش پی برد؛ مجموعه »لوایح« 
شیخ فضل‌ا... نوری که سندی مهم برای درک 
ــت، همچون  دیدگاه‌ها و نظرات سیاسی اوس
روزنامه‌های کثیرالانتشار در اختیار مردم قرار 
می‌گرفت و البته، دیــدگــاه‌هــای مخالف را با 
چالش‌های جدی مواجه می‌کرد؛ هرچندکه کثرت 
مطبوعات مخالف شیخ، فضا را برای عرضه بهتر 
دیدگاه‌های او محدود کرده‌بود. یکی از ویژگی‌های 
مهم شخصیت شیخ فضل‌ا... نوری که دوست و 
دشمن به آن اعتراف دارند، شجاعت کم‌نظیر او در 
بیان عقیده و ایستادگی و بذل جان در راه آن بود. 
او حاضر به انکار اعتقاداتش نشد و زیر بیرق هیچ 
سفارتخانه‌ای نرفت. عدم‎ وابستگی، افتخاری 
بزرگ برای شیخ بود که هرگز از کارنامه حیات 
وی زدودنی نیست. مشروطه‌خواهان غرب‎گرا، او 
را در دادگاه محکوم به اعدام کردند و شیخ، بدون 
هیچ ترس و واهمه‌ای، کشته‎شدن در راه عقیده را 
پذیرفت و در 11 مردادماه سال 1288، در میدان 

توپخانه تهران، بر دار شد و به شهادت رسید. 

مناسبت

ــری – خراسان، بعد از  جــواد نوائیان رودس
آغاز جنگ‌های ایران و روسیه تزاری، حال و روز 
خوشی نداشت. با پایان گرفتن دوره نخست 
این جنگ‌ها، در سال 1192ش، شورش‌های 
گسترده خوانین خراسان شروع شد. برخی از 
مورخان معتقدند که این شورش‌ها، ریشه در 
سیاست دولت استعماری انگلیس داشت که 
می‌خواست شرق ایران را نــاآرام کند و بر نفوذ 
خود در منطقه بیفزاید. در همین زمان، مشهد، به 
عنوان بزرگ‎ترین و مهم‎ترین شهر در شرق ایران، 
آمــاج حملات راهزنان و چپاول اقــوام مهاجم 
ماوراءالنهر بود که از طریق مرو و سرخس، خود را 
به جلگه مشهد می‌رساندند و مشهد و روستاهای 
اطراف آن را به باد غارت می‌دادند. این اوضاع 
پریشان 17 سال دوام آورد و به‎تدریج دامنه آن 
تمام شمال خراسان را فراگرفت و نقطه‌ای باقی 
نماند، مگر آن‌که مورد دستبرد و حمله راهزنان 
و اقــوام مهاجم واقــع شد. با پایان یافتن دوره 
دوم جنگ‌های ایــران و روسیه تــزاری در سال 
1206ش و انعقاد عهدنامه ننگین ترکمانچای، 
دولت مرکزی به فکر آرام‎کردن خراسان افتاد؛ 
ظاهراً کار آن‌قــدر بالا گرفته‌بود که اعــزام یک 
قشون محدود، نمی‌توانست مشکل مشهد و 
مناطق همجوار آن را حل کند. به همین دلیل، 
عباس‌میرزا نایب‌السلطنه، پسر فتحعلی‌شاه 
قــاجــار و ســـردار نــامــدار ایـــران در جنگ‌های 
قفقاز، به همراه وزیر ادیب و سیاستمدارش، 

قائم مقام فراهانی که بعدها به 
محمدشاه  صدراعظمی 

قاجار رسید، مأمور آرام 
ــردن خطه خــراســان و  ک
ــدن امنیت و  ــردان ــازگ ب
آسایش به مشهد و اطراف 
آن شد. این زمان، مصادف 
ــر تابستان سال  بــا اواخـ

1210ش بود.

قائم‌مقام فراهانی در مشهد	▪
ــت در  ــدای ــان ه ــی‌خ ــل ــاق ــزارش رض ــ طــبــق گ
»روضه‌الصفای ناصری«، سپاه عباس‌میرزا 
روز 30 آذر سال 1210، توانست بالاخره، پس 
از زد و خوردهای متعدد در مسیر عبور به سمت 
شمال شرق، وارد مشهد شود. عباس‌میرزا که 
از بیماری کبدی رنج می‌برد و به نقلی، توسط 
ویلیام کورمیک، پزشک انگلیسی‌اش مسموم 
شــده بــود تــا نتواند شورشیان را بــه سرعت 
سرکوب کند، با هدایت و مشورت قائم‌مقام 
فراهانی دست به اقداماتی در مشهد زد که به 
سرعت نظم و آرامش در آن برقرار شد. قائم‌مقام 
به خوانین شورشی پیام داده بود که اگر نگران 
خشم نایب‌السلطنه هستند، می‌توانند به او 
متوسل شوند تا پادرمیانی کند؛ او می‌خواست 
ضمن حفظ قدرت ناشی از حضور عباس‌میرزا 
در خراسان، مسیر تسلیم را باز بگذارد و تلفات 
و درگیری‌ها را به حداقل برساند. قائم‌مقام به 
عباس‌میرزا پیشنهاد داد که احمدعلی‌میرزا، 
برکنار  بی‌کفایتی  دلیل  به  را  مشهد  حاکم 
کند و او را به محل »باباقدرت« در بیرون شهر 
بفرستد تا از آن‌جا راهی تهران شود. تعداد 
زیادی از خوانین شورشی با تدبیر قائم‌مقام، 
به عباس‌میرزا پیوستند و به این ترتیب، نبرد 

با دیگر شورشی‌ها، بسیار آسان شد. قائم‌مقام 
برای وساطت و جلوگیری از جنگ، از مشهد 
ــت تــا با  خــارج شــد و بــه امــیــرآبــاد چــنــاران رف
رضاقلی‌خان، یکی از مهم‎ترین سرکردگان 
شورش، ملاقات کند و او را به تسلیم وادارد؛ اما 
در این دیدار دریافت که وی، اهل مدارا و صلح 
نیست و جز با نیروی نظامی متوقف نمی‌شود. 
به همین دلیل، در بازگشت طرح حمله به مقر 
رضاقلی‌خان را از مسیر »کال یاقوتی« مشهد، 
به عباس‌میرزا داد. نیروهای سپاه ایــران، 
اوایــل خــرداد سال 1211، به عزم سرکوب 
رضاقلی‌خان، از مشهد خارج شدند و با طرح 
ضربتی قائم‌مقام فراهانی، با سرعت خود را به 
امیرآباد چناران رساندند و کار یاغی معروف را 
یکسره کردند. به این ترتیب، نظم و آرامش به 
مشهد و اطراف آن بازگشت. اما این پایان غائله 

شورش در مشهد و اطراف آن نبود.

▪ آزادی اسیران، مجازات برده‌فروشان	
طی 17 سال ناآرامی در مشهد و شمال خراسان، 
راهزنان و مهاجمان صحرانشین ماوراءالنهر، 
از فرصت سوءاستفاده می‌کردند و ضمن غارت 
این مناطق، جمع زیادی از زنان و مردان را به 
اسارت می‌گرفتند و پس از انتقال آن‎ها به نواحی 
اطراف مرو، به عنوان برده به خانات ماوراءالنهر 
می‌فروختند. این اتفاق مُهلک، یعنی انداختن 
زنجیر بردگی بر گردن اسیران ایرانی، تأثیر بسیار 
مخربی بر روحیه مردم مشهد گذاشته و خواب و 
خوراک را از اهالی گرفته‌بود. قائم‌مقام فراهانی، 
ــاع، متوجه شد که هــزاران  ضمن بررسی اوض
اسیر از اهالی مشهد و شمال خراسان، در جایی 
نزدیک سرخس، گرفتار راهزنان و مهاجمان 
هستند و در انتظار فروخته شدن به سر می‌برند؛ 
او گزارش این موضوع را به نایب‌السلطنه داد. 
رضاقلی‌خان،  سرکوب  از  پس  عباس‌میرزا 
مدتی را به استراحت گذراند؛ احتمالًا وضعیت 
جسمانی وی در این توقف مؤثر بوده‌است. در 
این مدت، قائم‌مقام کوشید تا زمینه آزادی اسرا و 
برقراری آرامش در شمال شرق خراسان را فراهم 
کند. او موفق شد که بخشی از اســرای حبس 
شده را آزاد کند، اما بخش معتنابهی از آن‎ها، 
متشکل از سه‎هزار نفر، جایی آن سوی سرخس، 
ــران بودند. طبق  چشم انتظار کمک سپاه ای
گزارش »فریزر«، در سفرنامه‌اش، عباس‌میرزا 
می‌دانست که کلید آرامش در مشهد را باید در 
برقراری آسایش در سرخس جست‌وجو کند. 
قائم‌مقام فراهانی به عباس‌میرزا اطلاع داد که 
رهایی سه‎هزار نفر باقی‌مانده، »جز به چرخش 
ــران ممکن نیست. لذا  تیغ بی‌دریغ« سپاه ای
با تدبیر قائم‌مقام فراهانی، روز 17 شهریور 
ــران مشهد را به قصد  سال 1211، قشون ای
سرخس ترک کــرد. یاغیان که نزدیک شدن 

سپاه عباس‌میرزا را دیدند، فرار را بر قرار ترجیح 
ــد؛ اما با تمهیدات قائم‌مقام فراهانی و  دادن
فرستادن گردان‌هایی از سپاه ایران برای دور 
زدن مقر یاغیان، تعدادی از سرکردگان آن‌ها 
اسیر شدند. عباس‌میرزا توانست در یک حمله 
ضربتی وارد سرخس شود و شهر را از لوث وجود 
یاغیان پاک کند. آن‌جا بود که به قائم‌مقام خبر 
دادنــد سه‎هزار اسیر ایرانی در اختیار 450 
دلّل بَرده هستند و آن‎ها برای انتقال اسرا اقدام 
کرده‌اند. قشون ایران با سرعت وارد عمل شد و 
توانست تمام سه‎هزار نفر را آزاد کند. به فرمان 
عباس‌میرزا، دلالان برده را در اختیار اسرای 
آزادشــده قرار دادنــد تا از آن‌ها انتقام بگیرند 
و آزادشدگان، همه برده‌فروشان را از دم تیغ 

گذراندند.

▪ استقبال از آزادشدگان	
عباس‌میرزا مدتی را مشغول سرکوب تتمه 
یاغیان بود. او به همراه سه‎هزار اسیر آزادشده 
ــان ســال 1211 وارد  مشهدی، روز 19 آب
مشهد شد و مورد استقبال مردم شهر و علما 
قرار گرفت. رضاقلی‌خان هدایت درباره این 
استقبال در »روضه‌الصفا« می‌نویسد: »جمیع 
علما و فضلای خــراســان و پیشوایان ارض 
اقدس بیرون شهر رفته، جناب مجتهدالزمانی 
میرزا هــدایــت‌ا... در مصلای خــارج شهر با 
عامه گروه به نماز ظهر تقدم فرمود و پس از 
نماز به شکرانه این کار به دعا برای فاتحان 
پرداختند.« به این ترتیب، اســرای مشهدی 
در بند، با تدبیر قائم‌مقام و حمایت و شجاعت 
عباس‌میرزا از قید و بند بردگی نجات یافتند. 
اما عباس‌میرزا به دلیل شدت گرفتن بیماری، 
در بستر افتاد و حدود یک‎سال بعد، در سوم 
آبان سال 1212، دارفانی را وداع گفت و در 

حرم مطهر رضوی به خاک سپرده‌شد.

آزادی 3 هزار اسیر مشهدی با تدبیر قائم‌مقام فراهانی
 چگونه 188 سال قبل، صدراعظم و ادیب نامدار ایران توانست با هوشمندی خود، آرامش را به مشهد و شمال خراسان بازگرداند

 و راهزنان و گردنکشان را سرکوب کند؟

 نخستین بانوی ستون‌نویس 
در تاریخ مطبوعات ایران

حلاجیان - دوران انقلاب مشروطه در ایــران، 
یکی از دوره‎هــای پر رونق برای مطبوعات بود. در 
ملاباشی،  به  معروف  ابوالقاسم،  میرزا  گیلان، 
ملقب به »افصح المتكلمین«، از اهالی رانكوه، 
قصبه‌ای در املش، نخستین روزنامه خطه گیلان 
را به نام »خیر الکلام«، در روز یک‌شنبه، 12 مرداد 
1286 راه‌انـــدازی کــرد. روزنــامــه‌ای که رویکرد 
مشروطه‌خواهی داشت و آگاهی‌بخشی به مردم 
را در حوزه‌های اجتماعی پیگیری می‌کرد. افصح 
المتکلمین، به غیر از این روزنامه، سه روزنامه دیگر به 
نام های»ساحل نجات«، »راه خیال« و »خیال« را هم 
در گیلان منتشر کرد. اگرچه در این زمان روزنامه‌ها 
و جراید متنوعی پا به عرصه وجود گذاشتند و سعی 
کردند جای خود را در بین مردم کوچه و بــازار باز 
کنند، اما روزنامه‌نگاری کاری بس دشوار و پرملالت 
بود؛ چراکه دولت قاجار هربار به بهانه‌های مختلف در 
ایجاد مشکلات و گرفتاری برای مشروطه‌خواهان، 
از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کرد. آتش برخورد با 
مشروطه‌خواهان، بالاخره در دهم آبان 1286، 
به جان روزنامه »خیر الکلام« و صاحب آن، یعنی 
»افصح المتکلمین« که از مشروطه‎خواهان مبارز و 
بی پروای گیلان بود، افتاد. امیر اعظم، والی گیلان، 
افصح‌المتکلمین و یارانش را دستگیر کرد و برای 
45 روز، در زندان و زیر انواع شکنجه‌ها آزار داد. 
در این بین، همسر »افصح‌المتکلمین« که دیدار با 
شوهر را برایش ممنوع کرده بودند، با هدف حرکت 
در مسیر مشروطه‌خواهی و نجات شوهر و اثبات 
بی‌گناهی او، دست به اقدامات گسترده‌ای زد. او 
ابتدا به تهران رفت و به مجلس، ادارات و افراد پُرنفوذ، 
شکواییه‌های پرشماری نوشت، اما چون نتیجه‌بخش 
نبود، سخن خود را در قالب یادداشت‌هایی، در جراید 
و روزنامه‌های آن زمان منتشر کرد و از آزادی‌خواهان 
و مردم خواست که او را علیه این ناجوانمردی و بیداد 
و اجحاف همراهی کنند. او آن‌قدر مؤقر و موزون 
می‌نوشت که میرزاجهانگیرخان، در شماره 15 
روزنامه »صوراسرافیل«، از دادخواهی این زن که 
اولین بانوی ستون‌نویس تاریخ مطبوعات ایران 
محسوب می‌شد، حمایت کرد و همین حمایت‌ها، 
موجبات آزادی افصح المتکلمین و یارانش را فراهم 
آورد. افصح‌‌المتکلمین، پس از آزادی، در شماره 
13 تا 19»خیرالكلام«، به دادخواهی پرداخت. 
او درنهایت توانست بی‌گناهی خود را ثابت کند؛ 
ــت مربوط به بازداشت و حبس  اما آ‌ن‎چــه در روای
افصح‌المتکلمین معمولًا نادیده گرفته می‌شود، آغاز 
قلم‌زنی بانوان در کسوت ستون‌نویسی مطبوعات 
ایران است؛ افتخاری که همسر افصح‌المتکلمین به 

نام خودش ثبت کرد. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

طی 17 سال ناآرامی در مشهد 
و شمال خراسان، راهزنان و 

مهاجمان صحرانشین ماوراءالنهر، 
از فرصت سوءاستفاده می‌کردند 
و ضمن غارت این مناطق، جمع 

زیادی از زنان و مردان را به اسارت 
می‌گرفتند و پس از انتقال آن‎ها 
به نواحی اطراف مرو، به عنوان 

برده به خانات ماوراءالنهر 
می‌فروختند

به قائم‌مقام خبر دادند سه‎هزار 
اسیر ایرانی در اختیار 450 دلّل 

بَرده هستند و آن‎ها برای انتقال 
اسرا اقدام کرده‌اند. قشون ایران 
با سرعت وارد عمل شد و توانست 

تمام سه‎هزار نفر را آزاد کند. به 
فرمان عباس‌میرزا، دلالان برده 
را در اختیار اسرای آزادشده قرار 

دادند تا از آن‌ها انتقام بگیرند و 
آزادشدگان، همه برده‌فروشان را از 

دم تیغ گذراندند


